
08

۰۸

۱۰

۱۴۰۳

28شـنبه
12
24

ســــال
شانزدهم

۲۶
جمادی الثانی

۱ ۴ ۴ ۶

شنبه
۱ ۴ ۰ ۳ ی  د  ۸
۲۶ جمادی الثانی  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۹۴

 zآن شب چه اتفاقی افتاد؟

ساعت هفت ونیم شب بود که »رحمت«، 
پسرعمه ام، با من تماس گرفت و دنبالم 
آمد. ما با پراید رحمت آمدیم اینجا و پیاده 
شدیم. اینجا )محل درگیری(، روی سکو 
نشسته بودیم و سرم توی گوشی ام بود. 
داشتم کلیپ نگاه می کردم، آن خدا بیامرز 
اینجا )اشاره به سکوی مقابل( نشسته بود . 
رفقایش داشتند او را مسخره می کردند 
ــه او مــی خــنــدیــدنــد. آن هــــا مــشــروب  ــ و بـ
خورده بودند و امیرمهدی حالش خوب 
نبود. من ســرم تــوی گوشی بــود و داشتم 
به کلیپ های توی گوشی ام می خندیدم 
گهان آن مرحوم آمد جلو و توی گوشم  که نا
زد و پرسید: چرا به من می خندی؟  گفتم 
ــن بـــه تـــو نــمــی خــنــدم، بــه کــلــیــپ تــوی  مـ
گوشی می خندم. گفت نــه، داری به من 
مــی خــنــدی. رحــمــت، پــســرعــمــه ام، تــوی 
چمن ها دراز کشیده بود، بلند شد، جلو آمد 
و گفت چیه؟ برای چی سروصدا می کنی؟ 
گهان به دست  رحمت او را هُل داد که نا
رحــمــت چــاقــو زد. پــســرعــمــه ام به سمت 
ماشین دوید و چوبی از کنار صندلی راننده 
برداشت. رحمت دو تا چوب زد توی سرش 
که دوستان مرحوم چوب را از او گرفتند. من 
به سمت ماشین دویدم و از بغل در، یک 
چاقو برداشتم. همین که برگشتم، دیدم 
امــیــرمــهــدی روبـــه رویـــم ایــســتــاده اســت. 
هُلش دادم که آمد تــوی خیابان. هر دو 
پشت ماشین بودیم و کلنگی چاقو را زد 
به گردن من که چاقو در گردنم گیر کرد. من 
داشتم می افتادم، دستم آن قــدر حس 
نداشت که ضربه بزنم. دیگر یادم نمی آید 
ــه او زده ام یــا نــه؛ ولــی چاقو  که چاقویی ب
در دست راستم بود. من افتادم روی زمین 

و توی ماشین بیهوش شدم.
 zتوی صحنه چه کسی با مرحوم درگیر شد؟

ــرادر رحمت( آمد  رحمت بــود، علیرضا )ب

و هُلش داد. من هم چاقو خوردم و رحمت 
چاقو را از گردنم بیرون کشید.

 z از کجــا می دانســتی درون خــودرو

چاقو ست؟

داشــتــم تــوی ماشین می گشتم که چاقو 
را دیدم.
 zدنبال چه می گشتی؟

دنبال یک چیزی می گشتم تا از خودمان 
دفاع کنیم، به خاطر اینکه رحمت را با چاقو 

زده بود.
 zمی دانستی درون خودرو چاقو هست؟

بله، از قبل دیده بودم.
 zچرا رحمت چاقو را برنداشت؟

نمی دانم، رحمت اول به ماشین رسید 
و چوب را برداشت.

 z ،چرا همان موقع به جای برداشــتن چاقو

صحنه را ترک نکردید ؟

نمی دانم، اشتباه کردم.
 z اگر صحنه را ترک می کردی، نتیجه بهتری

نمی گرفتی؟

همین طور است.
 zپس می توانستی محل را ترک کنی؟

بله.
 zقبلش چیزی مصرف کرده بودی؟

نه، تازه از سر کار تعطیل شده بودم.

شاهد اول نزاع مرگ بار
بعد از اظهارات متهم، نوبت به اظهارات 
ــــت. پ«  ــ ــمـ ــ ــ ــد. »رحـ ــ ــ ــی ــ ــدان رســ ــ ــ ــاهـ ــ ــ شـ
مــتــولــد1381 بــه عــنــوان یــکــی از شــاهــدان 
کـــشـــور قـــــرار گــرفــت  دربــــرابــــر قـــاضـــی خـــا

و به سؤالات مقام قضایی پاسخ داد.
 zآن شب چرا اینجا آمدید؟

ساعت8 بود که با ماشین خــودم آمدیم 
اینجا؛ حسام زنــگ زد. همین جا )اشــاره 
به یک سکو( نشسته بودیم. امیرمهدی 
)مقتول( هم اینجا )اشاره به سکوی مقابل( 

نشسته بود، رفقایش هم بودند.

 zآن ها را می شناختید؟

آن هــا هــر شــب می آمدند و در ایـــن پــارک 
می نشستند. اتفاقا من آمدم توی سبزه ها 
دراز کــشــیــدم که امیرمهدی آمــد و ســرش 
را روی پایم گذاشت و چند جمله به شوخی 
هم گفت. ما از بچگی در محله مادربزرگم 
بــا هــم بـــزرگ شــده بــودیــم و بـــرای همین 
می شناختمش. چهار پنج دقیقه اینجا 
بودم و بعد از آن ها دور شدم تا با گوشی ام 
صحبت کنم. وقتی متوجه سر و صدا شدم، 
برگشتم و دیـــدم امیرمهدی با چاقویی 
که توی دستش بود، وسط پارک ایستاده 
است. حسام نیز کنار ماشین بود. پرسیدم 
چی شــده که مرحوم گفت با حسام دعوا 
کرده است، گفتم این پسردایی ام است، 
بی خیال شو. گفت نه، من چنین و چنان 
مــی کــنــم. بــه دوســتــانــش گفتم ایــن را نگه 
داریــد، چاقو دستش بود و ترسیدم جلو 
بروم. به حسام گفتم بشین توی ماشین 
ــرویــم کــه مــرحــوم بــه حــســام حمله کــرد.  ب
ــانــش گفتند  ــد و دوســت ــردن جــدایــشــان ک
بــرویــد؛ امــا امیرمهدی خــودش را خــاص 
کرد و به سمت ما آمد و با هم درگیر شدند، 
به هم چاقو زدند که مرحوم کنار پیاده رو 

افتاد و حسام را به بیمارستان رساندیم.
 zچاقو مال چه کسی بود؟

گرد  چاقوی خود حسام بود که از سمت شا
برداشت.
 zچرا چاقو در خانه شما کشف شد؟

یک چاقو دست حسام بود و یکی هم توی 
گلویش گیر کرده بود که هر دو توی ماشین 
من بود. فردای آن روز که حسام به هوش 
آمد، به او گفتم امیرمهدی را زده ای و حالش 
گاهی  خــراب اســت. بعد هم رفتم پلیس آ
و چاقو را از خانه برداشتیم و تحویل دادیم.

 zضربه اول را چه کسی زد؟

من نفهمیدم؛ چون در صدم ثانیه رخ داد 
و هر دو، هم زمان زدند.

اظهارات شاهد دوم
در ادامه، بازپرس جنایی از »علیرضا. پ«، 
بـــرادر رحــمــت و پسرعمه متهم به قتل، 
خــواســت تا آنچه را آن شــب دیــده اســت، 
بــیــان کــنــد کــه ایــن فـــرد گــفــت: مــن اینجا 
نشسته بـــودم )اشـــاره بــه ســکــو(، رحمت 
با حسام آمد و ماشین را پــارک کرد. اینجا 
نشسته بــودنــد کــه گــوشــی رحــمــت زنــگ 
خــورد و رفــت صحبت کند، آن خدابیامرز 
هم مست بود. دو تا دختر هم کمی دورتر 
نشسته بودند که امیرمهدی اول رفت سراغ 
آن ها و درگیر شد. بعد آمد اینجا، هی دنبال 
دعوا می گشت که آمد اینجا نشست. حسام 
این طرف نشسته بود و داشت توی گوشی 
کلیپ نگاه می کرد و می خندید که با مشت 
زد به سرش و حسام هم زد توی گوشش 

و بلند شدند.
 zمرحوم چاقو را کی برداشت؟

از اول ســاح ســرد دســتش بــود. یقه به یقــه 
فتــم  بــان، ر مدنــد تــوی خیا آ شــدند و 
ز  مــر بیا ا خد م  یــد د  ، کنــم ن  یشــا ا جد
می خواهــد مــن را هــم بزنــد. رحمــت رفــت 
جــدا کنــد که آمــد عقــب. بعــد حســام دیــد 
کــه او با چاقــو جلــو آمــده اســت. دوید ســمت 
ماشــین و چاقــوی خــودش را برداشــت 
و آمــد هــی به ســمت هــم حملــه می کردنــد 
زدنــد، یــک صحنــه  هــوا ضربه می  و در 
مرحــوم کارد را زد به گلــوی حســام؛ حســام 
نیــز بــه او ضربــه زد. خدابیامــرز افتــاد اینجــا، 
چاقــو تــوی گلویــش بــود که رحمــت کشــید. 
وقتــی رســیدیم بیمارســتان، رحمــت گفــت 
گوشــی ام نیســت و برگشــت و بیســت دقیقه 

بعــد آمــد.
 z وقتی مرحــوم چاقو خــورد، چه اتفاقی

افتاد؟

کارد خورد توی گردنش و افتاد و از گردنش 
خون می آمد و با رحمت آمدیم و حسام 

را بردیم بیمارستان.

ماجرای قاتل تقلبی چه بود؟
ونـده فـردی دیگـر  یـن پر در پیگیـری ا
با مراجعه به کلانتری معراج مشهد خودش 
را قاتل مرحوم »امیرمهدی. م« معرفی کرد. 
با دسـتگیری ایـن فـرد که »یاسـر. ن« نـام 
داشت، در مراحل بازجویی های تخصصی 
مشـخص شـد کـه او دوسـت متهم به قتـل 
اسـت و می خواسـته به دوسـتش کمـک 
لات قاضـی  سـؤا نیـز به  د  فـر یـن  ا  . کنـد

کشـور پاسـخ داد. خا
 zچه شد که وارد این پرونده شدی ؟

به خاطر پدرومادرم آمدم این حرف را زدم.
 zیعنی چه که به خاطر پدر و مادرت آمدی؟

پدر و مـادرم از هـم جـدا شـده اند. مـن 
گرفتنـد. بعـد  شـش ماهه بـودم که طلاق 
پـدرم رفـت زن دیگـری گرفـت و حـالا سـه 
فرزند دارد و وضع مالی اش هم بد نیست. 
مـن خیلـی جاهـا بـرای کار رفتـم و خیلـی 
سـختی کشـیده ام. مـادرم رفتـه بـود کرمـان 
و گفتـم چـه کار کنـم که گفـت بیـا کهنوج. 10روز 
آنجا بودم. وقتی برگشم، رفتم مغازه عموی 
گردش داشت با یکی  حسام خرید کردم. شا
صحبـت می کـرد در مـورد حسـام که دعـوا 
کـرده و حسـام یـک چاقـو زده و آن طـرف 
هم یک چاقو زده است. پرسیدم چه شده 
اسـت؟ گفت حسـام یک نفر را کشـته اسـت. 
از روی حرف های این ها من فکر کردم و با 
خـودم گفتـم مـن مـی روم و می گویـم من هم 
یـک چاقـو زده ام تا هـم حسـام را کمـک کنم 
و هـم خانـواده ام به مـن اهمیـت بدهنـد 

و بـرای همیـن آمـدم و ایـن حـرف را زدم.
 zپانزدهم مرداد کجا بودی؟

مــن کرمــان بــودم، اصــا نمی دانــم کــی دعــوا 
شــده اســت. بعد که شــنیدم، آمدم کلانتری 
معراج و گفتم من آدم کشــته ام. من خســته 
شــده بــودم و پدر و مــادرم هــر کــدام به فکــر 
خودشــان هســتند. بــرای همیــن آمــدم این 

کار را کــردم تا شــاید مــن را هــم  ببیننــد.

صبح پنجشنبه نزاع منجر به قتل در حوالی میدان معراج مشهد بازسازی شد

دوئل مرگ‌بار دهه هشتادی ها
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جـــایی  مـشــاور  صــدای  ســتون 
بـــرای بيــان پرسـش ها و مـشکلات 
حــقوقی شــما شهــروندان است كه 
بـا مـا در ميـان  را  می توانيـد آن هـا 
بگذارید و پاسـخ پرسـش‌های حقوقی 
خـود را از قضـات دادگسـتری، وکلا و 
کارشناسـان حقوقـی دریافـت کنیـد.

تلفن: پیامک:
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 همه‌چیز درباره صدور چک و دردسرهای پس از آن

چک‌هایی که پول نمی‌شوند

جلائیان| ‌اولین قوانین مربوط به چک در ســال‌‌1311و 

به‌ویژه خرداد سال‌1344در ایران به تصویب مجلس 
وقت رسیده است. با‌وجود‌این، شواهد به‌دست‌آمده 
از الواح کشف‌شده در دوران هخامنشیان و ساسانیان 
کزی  نشان می‌دهد که هزاران سال قبل در کشورمان مرا
مانند بانک‌های امروزی وجود داشته‌ که امورات بانکی 
از قبیل قرضه، برات، چک و... در آنجا صورت می‌گرفته 
است؛ حتی کارمندان با الواح کوچکی که کارکرد چک‌های 
امــروزی را داشتند، حقوق دریافت می‌کردند. با این 
تاریخچه غنی معاملات، امروز وضعیت چک و چک‌بازی 
ایرانیان چندان مناسب نیست و پرونده‌های حقوقی و 
کیفری بسیاری در دادگاه‌ها شکل گرفته است و افرادی 
به‌واسطه دریافت صدور چک بی‌محل گرفتار شده‌اند، 
بسیاری به‌واسطه یک امضای ساده در پشت چک 
مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی شده‌اند و همه این‌ها 
موجب شد تا سارا دولتیان، وکیل پایه‌یک دادگستری، 

تی در‌خصوص چک پاسخ بدهد. به سؤالا

 z چطور می‌توان مطمئن شــد کــه چک دریافتــی از افراد

)مشتری(، بی‌‌محل نیست؟

امروز باوجود چک‌های صیادی اعتماد جامعه به امور 
بانکی و افراد صادرکننده چک، افزایش یافته و پرونده‌های 
وارده به مراجع قضایی، کاهش چشمگیری یافته است. 
همچنین بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از کلاهبرداری 
و سوءاستفاده افراد سودجو در معاملاتی که با استفاده 
از دسته‌چک‌ انجام می‌شود، اقــدام به طراحی و ارائه 
سامانه استعلام دسته‌چک‌ها و اعتبارسنجی دارندگان 
چک کرده است. برای استفاده از این سامانه‌ها متقاضیان 
می‌توانند برای دریافت استعلام چک و اعتبارسنجی 
دارندگان دسته‌چک از سه روش استفاده کنند. نخست 
استعلام از طریق پیامک، کد دستوری و نصب اپلیکیشن 
سامانه ساد24 که در هیچ‌کدام از این روش‌ها کد ملی 
استعلام‌کننده نیاز نیست. البته به نظر بنده ساده‌ترین 
راه این است که دریافت‌کننده چک تنها کد شانزده‌رقمی 
ج‌شده روی چک صیادی را به سر‌شماره701701 ارسال  در
کند. بعد از ارسال این کد، نتیجه استعلام و وضعیت دارنده 

حساب از طریق پیامک اعلام می‌شود.

 z در یک معامله، خریدار در ازای کالا به من یک برگ چک داده ‌

که حالا متوجه شدم این چک ســرقتی بوده است. برای رسیدن 

به پولم باید چه کنم و آیا اینکه چک سرقتی در اختیار من است، 

جرم است یا نه؟

سرقت چــک هــم مانند سایر ســرقــت‌هــا، جــرم اســت و 
فردی که اقدام به این کار کند، به حبس محکوم خواهد 
گر برگ یا تعدادی از برگه‌های  شد. دارنده دسته‌چک ا
دسته‌چکش را گم کند یا از او سرقت کنند، باید پیش از هر 
اقدامی این موضوع را به بانک و دادسرا اعلام کند. بانک 
پس از احراز هویت شما، از نقد‌کردن چک تا تعیین‌تکلیف 
آن در مرجع رسیدگی اجتناب خواهد کرد. نکته مثبت 
دیگر که در حوزه سرقت یا مفقودی چک ایجاد شده است، 
دارندگان چک می‌توانند درصورت سرقت یا مفقودی، 
آن را در سامانه ساد24 ثبت کنند تا سارق نتواند اقدام 

به نقل‌و‌انتقال چک سرقتی به دیگران کند.

 z مشــتری من به‌دلیل بروز اختلاف، مــن را تهدید کرده که‌

چکش را پاس نمی‌کند. آیا این تهدید محسوب می‌شود و آیا من 

می‌توانم پیش از برگشــت‌خوردن چک، به لحاظ حقوقی از این 

اقدام پیشگیری کنم؟

از نگاه قانون مجازات اسلامی، این امر تهدید به حساب 
نمی‌آید و جرمی صورت نگرفته است که مشمول مجازات 
شود. در‌هر‌صورت تا زمان سررسید و موعد وصول چک، ما 
هیچ حقی برای اقدام حقوقی نداریم. در‌صورتی‌که سپرده 
کافی در حساب نباشد، صدور چک بلامحل مجازات 
کیفری و حبس دارد. در‌این‌صورت طبق قانون می‌توان 
از صادر‌کننده چک شکایت کیفری ثبت کــرد. موضوع 
دیگری که باید به آن توجه داشت، مسئله زمان چک 
است؛ در‌صورتی‌که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور 
چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش 
ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند، 
دیگر حق شکایت کیفری از صاحب‌حساب ممکن نیست.

 z ،من پشــت چک فرد دیگری را برای ضمانت امضا کرده‌ام

اما این فرد دیگر پاســخم را نمی‌دهد. اگر مبلغ را پرداخت نکند، 

من باید آن را بپردازم؟

در سند تجاری چک، ما سه نوع امضا داریم. امضای اول 
روی چک است و دو نوع دیگر در پشت و به‌اصطلاح رایج در 
ظهر چک به ثبت می‌رسد. امضایی که صادر‌کننده بر روی 
چک می‌زند، به چک اعتبار می‌بخشد و دو امضای دیگر 
به هدف انتقال چک یا به هدف ضمانت زده می‌شوند. 
این امضا معمولا به این خاطر زده می‌شود که دارنده 
چک به صادرکننده‌اش اعتماد لازم را ندارد یا به دلایل 
مختلف دیگر این فرد قابل اعتماد نیست. در‌این‌صورت 
شخص ثالثی پشت چک را به‌عنوان ضمانت امضا می‌کند. 
گر چک در تاریخ مقرر  این امضا معنایش این است که ا

وصول نشد، ضامن، مسئول پرداخت وجه چک است.

 z دوستم از طرف من چک کشیده اســت و قرار بود که من

جایش را پر کنم، حالا که نزدیک وصول چک اســت، مشکلاتی 

برایم پیش آمده و نمی‌توانم مبلغ چــک را واریز کنم. در صورت 

برگشــت‌‌خوردن، چگونه می‌توانم ثابت کنم چک متعلق به من 

بوده است؟

ــا نــمــایــنــدگــی از طــرف  ــت ی ــال ــه وک در‌‌صــورتــی‌کــه چــک ب
صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر 
شود، اقدامات قانونی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حساب 
و صــدور کــارت و مسدودکردن وجــوه همه حساب‌ها و 
کارت‌های بانکی جدید و...، عــاوه بر صاحب‌حساب، 
در‌مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود؛ مگر اینکه 
در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند 
به عمل صاحب‌حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد
ـو
ــ
ح

جلائیـان| بارنامـه تریلـی افغانسـتانی کـه از مـرز تایبـاد وارد کشـورمان 

شـده بـود، بـا بـاری کـه حمـل می‌کـرد، مطابقـت داشـت و هیـچ مـورد 
مشـکوکی در ظاهـر وجـود نداشـت. با‌این‌حـال، مرزبانـان هنـگ مـرزی 
تایبـاد از ظاهـر، عجلـه و اسـترس راننـده افغانسـتانی ایـن تریلـی بـه او 
مظنـون شـدند و حـدس زدنـد کـه در ایـن خـودروی سـنگین بایـد 
دنبـال بـار ممنوعـه‌ای باشـند؛ موضوعـی کـه باعـث شـد ایـن 
وسـیله نقلیـه سـنگین، بـه حاشـیه جـاده منتقـل و دوبـاره بـا 
دقت مورد بازرسی قرار بگیرد. مرزبانان هنگ مرزی تایباد یک 
بـار دیگـر ایـن تریلـی را مـورد تجسـس قـرار دادنـد و در جریـان ایـن 
بازرسـی متوجـه جاسـازی ماهرانـه در زیـر گاری تریلـی شـدند. مرزبانـان 
ک  پـس از باز‌کـردن ایـن جاسـاز چنـد کیلوگـرم موادمخـدر از نـوع تریـا

کشـف‌وضبط کردنـد.

هم‌زمان با کشـف مواد در تایباد، مرزبانان هنگ‌مرزی سـرخس نیز در 
پسـت و کنترل مرزی گمرک موفق به کشـف یک محموله کالای قاچاق 
از یـک تبعـه کشـور ترکمنسـتان شـدند. مرزبانـان ایـن هنـگ در حیـن 
کنتـرل مسـافرانی کـه قصـد خـروج از کشـورمان و ورود بـه ترکمنسـتان را 
داشـتند، بـه یـک تبعـه ایـن کشـور مشـکوک و در بازرسـی از وسـایلی کـه 
او به‌همـراه داشـت، 2هـزار نـخ سـیگار قاچـاق بـه ارزش ‌61میلیـون و 

500هـزار ریـال کشـف‌و‌ضبط کردنـد.

علاوه بـر کشـف موادمخـدر در هنـگ مـرزی سـرخس، یکـی از 
گشـت‌زنی در  زبانـی سـرخس، در‌حالی‌کـه مشـغول  گشـت‌های مر
حـوزه اسـتحفاظی خـود بـود، دو مـرد غریبـه را دیـد کـه در یـک مزرعـه 
مشـغول برداشـت پنبـه هسـتند. مرزبانـان کـه اشـراف کاملـی بـه ایـن 
منطقه داشـتند و صاحب این مزرعه را می‌شـناختند، به حضور آن‌ها 
مشـکوک شـدند و در حاشـیه ایـن مزرعـه توقـف کردنـد. ایـن دو مـرد کـه 
بـا مشـاهده مرزبانـان، پـا بـه فـرار گذاشـتند، توسـط مرزبانـان محاصـره 
و دسـتگیر شـدند. از وسـایل ایـن دو متهـم پنجـاه ‌کیلوگـرم پنبـه کشـف 
شـد. دو متهـم پـس از انتقـال بـه مرزبانـی در بازجویـی بـه چنـد فقـره 
سـرقت دیگـر اعتـراف کردنـد. مرزبانـان در بازرسـی از منـزل متهمـان 
اقلام سـرقتی دیگـری کشـف کردنـد و آن‌هـا را بـه دادسـرا تحویـل دادنـد 

و پنبه‌هـای سـرقتی بـه صاحـب زمیـن بازگردانـده شـد.

 مرزبانان، دزدان را از پنبه‌زار
بیرون کشیدند

 حادثه
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محمدجواد ابوعطا

 دقیقا نیمه تابستان امسال بود که دو جوان 

ــر دو بـــا چـــاقـــوهـــای گزارش ــ ــادی هـ ــ ــت ــ ــش ــ ــه ه ــ ده
از قلاف بیرون کشیده، رودرروی همدیگر قرار 
گرفتند. هر کدام از این افراد در این دوئل شبانه 
فقط یک ضربه به گردن دیگری وارد کرد که براثر همین ضربات 
یکی از آن هــا از ناحیه گلو مصدوم شد و دیگری بر اثر شدت 
جراحات، جان باخت. صبح پنجشنبه با دستور قاضی وحید 
کشور، بازپرس جنایی، متهم به همراه فرد دیگری که خودش  خا
را قاتل معرفی کرده بود، در حضور شاهدان به محل جرم منتقل 

شدند و صحنه قتل »امیرمهدی. م« را بازسازی کردند.
 در ابتدای ایــن صحنه مقام قضایی اتهام را تفهیم کــرد و از
»تیمور. ص« معروف به »حسام« متولد1384 ، خواست تا آنچه 
را در زمان وقوع قتل در بوستان خطی حاشیه میدان معراج 

خ داده بود، بازسازی کند. ر


